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 تأويلات مولوي از داستانهاي حيوانات

 داستان حيوانات و تأويلات آن در مثنوي( 38)بررسي 
 

 دکتر عليرضا نبي لو                                                                     
 عضو هيأت علمی دانشگاه قم

 

 چکيده
ی حيوانات می پردازد و تأويلهای خاا  او را  اين مقاله به بررسی هدف مولانا از بيان داستانها

حکايت در مثنوی با بهره گياری از حيواناات لاک      05دهد. بيش از  در اين داستانها نشان می
نوع حيوان برای تأوي  افکار و انديشه هايش استفاده كارده اسات.    83تقريبا ازگرفته و مولوی 

 7خار در  يايی و حشرات و... هساتند.  اين حيوانات لام  پرندگان، حيوانات وحشی، اهلی، در
لخصايت   83داساتان بيشاترين بساامد را دارناد. درمياان       0و باز،لير، گاو وسگ هركدام در 

درصاد  31درصاد حيواناات وحشای و صایرايی،     0/83درصد پرنادگان،  0/83حيوانی مذكور،
 درصد حيوانات دريايی وجود دارند.3درصد حشرات و 0حيوانات اهلی و خانگی،

كه اغلب مربوط به خداوند، انسان كام ،  -تأوي  71گشايی اين داستانها حدود از نماد

عمدة اين تأويلها به مفاهيم ارزلمندی  آيد.  به دست می -انسان زمينی و اوصاف ذميمه اوست
پايان می پذيرد؛ مانند داستان روح انسان، مرگ و معاد و رستاخيز، داستان حضرت حق و اوليا 

ن آنها، برتری حواس باطن بر حواس مادی و ظاهری، نگه دالتن خداوند و انبيا و مخالفا

بندگان لايسته خود را، آداب دعا كردن، مقايسه عارفان و ظاهربينان و دهها مفهوم ارجمند 

                                                 
 31/ 33/1تاريخ پذيرش :                    3/0/31تاريخ دريافت:  
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ديگر. مولانا در تأويلات خود از اين داستانها مفاهيم عميق عرفانی و معانی پيچيدةحکمت 

كند  ی از مواقع اين مفاهيم و تأويلات بر داستان غلبه پيدا میبشری را طرح می كند. در بسيار

ها و  كند كه اين قصه گردد و بارها بيان می و مولانا پس از بيان آنها دوباره به داستان برمی

تواند آن مفاهيم عميق را برتابد و خود از عجز تمثي  و داستان مطرح لده در بيان  تمثيلها نمی

 كند. ی میآن معانی اظهار لرمسار
در اين پژوهش حيوانات و تأويلات مولوی از آنها دسته بندی لده، بسامد و تکرار آنها 

معلوم گرديده، سپس با ارائة نمودار و جدولهايی، نتايج تیقيق عينی و ملموستر نشان داده لده 

 است.

 

 تأويلها، نمادها، داستان حيوانات، مثنوی کليد واژه:

 

 

 پيشينةپژوهش
مآخاذ قصاو و تمثايلات    پژوهشهای مرتبط با موضوع مقالاه باياد باه ساه كتااب       از منابع و
و ( 3871)تقااوی،حيوانااات )فابلهااا( تاااقرن دهاام بررساای حکايتهااایو ( 3811)فروزانفاار،مثناوی 

الاره كارد. همچناين   ( 3811)ژوزف،نخجيران بیثی دربارة داستان نخجيران و لير و خرگوش 

تاالي   نخجياران  . 3 ز اين موضوع پرداخته لاده اسات:  در مقالات زير به بخشهای میدودی ا

از قصاه هاای    .8تاالي  مناورهر مرتضاوی،    تیلي  يکی از تمثيلات مثناوی .  1ادوارد ژوزف،
. 0تاالي  ولای اد درودياان،     باازخوانی نخجياران  . 4تالي  عبدالیساين زريان كاوب،    مثنوی

تألي  اكبار خاورد   خيال  طوطی روح و هندوستان. 1تالي  رضا الرف زاده،  قصةطوطی جان

تاالي   نقدی بر داستان لاير و نخجياران مثناوی    .  3تالي  ليلا پژوهنده،  زبان مرغان. 7رشم،
تاالي    آيات و روايات در ابيات مثنوی مولوی با تکياه بار داساتان نخجياران    . 3ای،  رقيه لنبه

س خيرآباادی  عليرضا حجازی. مقالات ديگری از میمد علی جمالزاده، عليرضا لاوهاتی، عباا  

 دربارة داستانپردازی و لک  لناسی داستانهای مولوی قاب  ذكر است.
 

  مقدمه
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 مولانا برای بيان افکار خود در مثنوی از داستانها و حکايات گوناگونی استفاده كرده كاه آنهاا را   

 3 از جهات مختل  می توان دسته بندی كرد كه به رند دستة مهم الاره می لود:

 كه از قصو قرآن برگرفته لده است. . داستانهايی3

 . داستانهايی كه بر اساس سرگذلت انبيا و صیابه اخذ لده است.1

. داستانهايی كه با استفاده از حيوانات پديد آمده است )كه در اين مقاله از آن باه تفصاي    8
 سخن گفته خواهد لد(.

 ست.ای از قرآن ايجاد لده اهايی كه بر اساس میور بودن آيه . قصه4

 هايی كه جنبة تاريخی دارد و با نام پادلاهان يا لخصيتهای تاريخی مرتبط است.. قصه0
 هايی كه لخصيتهای آنها از انسانهای عادی و از بين عموم مردم انتخاب لده است.. قصه1

انواع داستانها)اعم از تاريخی، دينای، حکايات حيواناات، سرگذلات     در مثنوی تقريباً تمام»
تانهای تمثيلی و...( وجود دارد، ولی مولوی نيز در استفاده از واژه های مختلا  باا   مشايخ، داس

كند و برای يک ناوع داساتان نامهاای مختلا  را آورده اسات. در      تعري  مشخصی عم  نمی

بار باه كاار    43بار و افسانه  31بار، سمر  383بار، قصه  00بار،حکايت  11مثنوی، واژه داستان 

 .(31: 3871)تقوی،«رفته است
در بين قصو و تمثيلات مثنوی، مآخذ »ها از مآخذ متعددی اخذ لده است. اين قصه

تر،  تعداد كثيری از آنها را استاد فروزانفر و قب  از ايشان به تعدادی بسيار كمتر و مجم احتمالی
استاد نيکلسون مصیح و مترجم و لارح مثنوی به انگليسی و تا حدی هم استاد عبدالباقی 

 (.805)زرين كوب، «پينارلی لارح و مترجم و میقق پرماية مثنوی به تركی ياد كرده اندگل

سخن اصلی و اساسی مولانا در مثنوی نشان دادن اصالت عالم غيب است و تمام اجزای 

های مثنوی برای  پذيرد. بسياری از حکايات و قصه كلام او به نوعی به اين مفهوم پايان می
های مثنوی به لکلی با ابيات   است. تمام قصهين تفکر اساسی آورده لدهای از هماثبات گوله

لوند و برای پی بردن به غرض مولوی از  خاصی در انتهای حکايات قب  از خود مرتبط می

 توان به بيت يا ابيات پيشين آن حکايت توجه كرد. ذكر يک داستان می

غ گرفت از خداوند و انبيا و اوليا توان سراهای مثنوی از تمام اقشار انسانی می در قصه
گرفته تا پادلاهان، انسانهای عادی، طبقات مختل  مردمان و انواع و اقسام حيوانات. به همين 

تواند از قصه های مثنوی و در نتيجه،  دلي ، هر مخاطبی با هر مرتبة لخصيتی و ميزان فهم می
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ر اين پژوهش از ميان انواع قصو و های مولوی در حد دريافتش بهره بگيرد. د افکار و انديشه

مولوی  گيرد. های حيوانات و تأويلات مولانا از آنها مورد بیث قرار می حکايات مثنوی، قصه

گيری از اين نوع  از اين طرز به بهترين لک  استفاده نموده. عوام  متعددی سبب بهره

ه دلي  خشکی و لخصيتهای حيوانی لده است: دلواری مطالب عرفانی، گريزندگی مخاطب ب

، توجه به پسند انواع  -كه از اصول عرفان است -سختی مفاهيم، كتمان اسرار و رازپولی 
مخاطبان كودک تا بزرگسالان، ماندگاری مطالب در ذهن خوانندگان، تقريری بودن مطالب، 

 گيری از قصه گويی قرآن و...سبب بهره گيری مولوی از داستان حيوانات لده است. بهره

 

 ياتي دربارة داستان حيوانات در مثنوي.کل6
داستان از اين نوع را بيان كرده كه برخی مختصر و برخی مفصا    05مولوی در مثنوی بيش از 

-است. میور اين حکايات گاهی انسان، و گاهی حيوان است؛ يعنی قهرمان يا لخصيت اصالی 

نند و ياا بار عکاس، حياوان،     كمیاين داستانها يا انسان است و در كنار او حيوانات ايفای نقش

تواند مورد بیث قارار   میور حادثه يا موضوع داستان است. اين حکايات از جهات مختل  می
گيرد. اين حکاياات  حيوانات و تأوي  مولوی از آنها مورد بررسی قرار می گيرد كه در اين مقاله

مخاطاب، حالات اثبااتی و    اغلب با بيت يا ابيات قب  از خود ارتباط معنايی، و تمثي  وار بارای  
 اقناعی دارد.

ماورد در دفتار   38مورد در دفتار دوم، 38مورد در دفتر اول،1از مجموع حکايت مورد بیث 
مورد در دفتر لشم آمده اسات. مولاناا    0مورد در دفتر پنجم و 31مورد در دفتر رهارم، 4سوم،

سابقه دارند مثلاً در كليله  ها از حيوانات متعدد استفاده می كند كه برخی در ادبيات در اين قصه
و برخی احتماالاً سااخته    8، العارسنايی، تفاسير و  كتابهای ديگر، قاب  ريشه يابی است1و دمنه

مولانا مانند اكثر متصوفه به صورت قصه و كيفيت استناد آن به لخو »ذهن خود مولانا است. 

ات قالاب اسات از بارای    معين يا وقوع آن در زمان و مکان مشخو نظر ندارد و قصه و حکاي

معانی و مطالب و از اين رو لخو و زمان و مکان در نظر وی يکسان اسات. قسامتی از ايان    
حکايات در ذي  نام الخاصی كه حکايات به آنها منسوب است به دست نمای آياد و باا تتباع     

:بيسات و  3871)فروزانفار، «بسيار و گاه از روی تصادف، اص  و مستند آن را می تاوان لاناخت  

عرفاانی، دينای، اجتمااعی،    ها و مفااهيم عمياق   در تمام حکايات حيوانات، مولانا انديشهيکم(. 
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روانشناسی و اخلاقی را مطرح می كند؛ مفاهيمی رون عدم حسادت، عدم توجه به نفساانيات،  

خود بين نبودن، رهايی از نفس اماره، رفيق ناباب، زيركی، اوصاف انسان كام ، نفاوس ناطقاه،   

ی الهی، پند دادن، عبرت، توك ، حقيقت الهی، ايمان، كش  و لهود، وجود حقيقی و... امدادها

 از اين زمره است كه در ادامه به آنها الاره می لود.

 

 . تبيين داستان حيوانات و جايگاه آنها در مثنوي و نتيجه گيري مولوي از آنها9
يت و ويژگی به كار رفتاه اسات   حکايت با اين كيف 08رنانکه پيشتر الاره لد در مثنوی حدود

 كه به موضوع، لخصيتها و تأوي  مختصر مولانا از آنها می پردازيم:
 

اين حکايت در ادامه و توضيح بيت زير بيان لاده  ( 147،ب3)مثنوی،د(حکايت بقال و طوطي 6

 است:
 از خويش مای گياری ولياک   توقياس

 

 دور دور افتاااده ای بنگاار تااو نيااک  
 

 (141)همان،ب                                                                                 

قيااس نااقو و نارساای مردماان سابب      تأويل:: طوطی، بقال، مردطاس، ماردم/  شخصيتها

مولوی اين حکايت را در توجيه كار حکيم الهی در داستان لااه و  » .4التباه و گمراهی می لود
پيدا نشود كه آن حکيم در كشتن مارد زرگار خطاايی مرتکاب      كنيزک آورده است تا اين گمان

لده است. هر نوع اعتراضی بی جاست؛ زيرا كاار او را نباياد باا كاار افرادعاادی قيااس كارد.        
داند كه تماامی كاافران و گمراهاان باه آن دراار      میمولوی عمده گمراهی را همين قياس باط 

 (.841:  3871)تقوی،« بودند

 

 اين حکايت بعد از بيت زير آمده است:( 358،ب 3)مثنوی،دو شير(حکايت نخجيران 9

 تااا زر اناادوديت از ره نفکنااد 
 

 تا خيال كژ ترا ره نفکند 


 (353)همان،ب                                                                             

ده را بر حاذر مای دارد تاا باه     كه در آن از فريفته لدن به ظواهر و قلبهای زراندود، خوانن»

فسون و تزوير منافقان و عالم نمايان و دنياپرستان زاهد لک  فقيه ديدار از راه به در نرود و در 

 (.887:  1،ج3873)فروزانفر، «راه نيفتد
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است كه تلاش را با توك   لير رمزسالکانیتأويل: حيوانات، لير، خرگوش/ شخصيتها: 

نماد سالکانی هستند كه كولش را با توك  در تعارض می بينند. معارض نمی دانند. حيوانات 
دربارة  0نتيجه اينکه بايد دست از جبر بردالت و با هولياری و زيركی بر مشکلات غلبه كرد.

اين حکايت، كتاب و مقالاتی نولته لده است و تأويلهای خاصی از لخصيتهای آن به دست 
با بهره گيری از نظر  نخجيراندارند؛ مثلا در كتاب  كه برخی در تعارض با هم قرار 1اند داده

آنکه لير روح است و نخجيران هواها يکی» نيکلسون دربارة لير و نخجيران رنين آمده است: 

و اميال نفسانی...ديگر آنکه لير عاملی است كه نفس اماره بر او حاكم است و نفس اماره 

)ژوزف، « كولند د كه در راه مجاهده میمیرک اعمال و افعال اوست و نخجيران بسان روحن

. برخی خرگوش را كنايه از عق  معاد، لير را كنايه از جسم و نفس و نخجيران را (3: 3811
جلال الدين میمد در ساختن اين قصه نيز مانند قصه های ديگر ». 7اند كنايه از جان دانسته

زآفرينی از تخي  نيرومند و مثنوی از روش تداعی معانی سود جسته است و آنگاه در اين با
ادراک تند و نبوغ والای خود ياری گرفته است...مولوی در طی اين قصه به بيان عقايد و افکار 

عرفانی خود پرداخته و در باب مباحثی رون جد و جهد و توك  و جبر و اختيار و قضا و قدر 
 .(43: 3800)دروديان، « و عقايدی از اين دست سخن رانده است

 

 كه در توضيح اين بيت آورده لده است:(3530،ب 3)مثنوی،دزيافت تأويل مگس يت(حکا8

 باار هااوا تأوياا  قاارآن ماای كناای   
 

 پست و كاژ لاد از تاو معنای سانی      
 

 (3534)همان،ب                                                                               

 سان را به خطا می برد.خودبينی و غرور انتأويل: : مگس/ شخصيتها

 

 اين حکايت مرتبط با بيت زير است:(3150)همان،بهدهد و سليمان (حکايت4
 رون قضاا آياد نبينای غيار پوسات     

   

 (3337)بز دوست  را بازلناسیدلمنان 
 

: افراد زيرک نيز در دام قضای الهی گرفتار تأويل: سليمان، پرندگان، هدهد، زاغ/ شخصيتها

 می لوند.

كه با رند بيت قب  از حکايت بويژه بيت زير (3005)همان،ب طوطي و بازرگان (حکايت3

 مرتبط است:
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 خويش را رنجور سازی زار زار 


 (3043)همان،بتاترا بيرون كنند از التهار 
 

: مارگ اختيااری و رهاا    تأويلطوطی، بازرگان، اطرافيان بازرگان، طوطی هناد/  شخصيتها: 

خصايت اصالی يعنای طاوطی خاود نماادی از روح لطيا ،        ل» 3كردن خود از بناد تعلقاات.   

خولرنگ و سخنگوی انسان است...قفس سمب  جسم است...بازرگان در اين قصه نماد نيروهاا  

و اميال انسانی است يعنی گاهی خوب است و گاهی بد...سخن مولوی در حکايات يااد لاده    

هماه رياز پشات پاا زد و     اين است كه بايد خود را به دريای حوادث زد؛ بايد به همه كاس و  

. (0: 3835)خوردرشم،«انتها پرواز كرد تا بتوان درآن غرق لداز همه، عالقانه به سوی بیفارغ

مولوی در سرودن قصه طاوطی و  »ظاهراً مولوی در سرودن اين داستان به كار عطار نظر دالته: 

 .(311: 3835)الرف زاده،«بازرگان به داستان عطار نيشابوری كاملا نظر دالته است
 

(ايان حکايات در   8533،ب3)مثنوی،درفتن گرگ و روباه در خدمت شير به شکار (حکايت1

 ارتباط با بيت زير بيان لده:
 هسااتيت در هساات آن هسااتی نااواز

   

 همچو ماس در كيمياا انادر گاداز       
 

 (8531ان،ب)هم                                                                                 

فاانی لادن وجاود    تأويلل:  لير،گرگ، روباه، گاو وحشی، خرگوش و بزكوهی/شخصيتها:

 موهوم در وجود حقيقی و عبرت گرفتن.
 

مناسبت حکايت باا بيات   (380،ب1)همان،ددزديدن مارگير،ماري را از مارگير ديگر (حکايت7

 زير است:
 گر برد مالت عادوی پار فنای   

 

 رهزنای را بارده بالاد رهزناای    
 

 (384)همان،ب                                                                           

گاهی انسان تصورات و خواسته هايی دارد و به جاد از  تأويل:مارگير، دزد، مار/شخصيتها: 

 خدا می خواهد و برآورده نمی لود در حالی كه مصلیتی در پی آن است.

 

ايان  (343)هماان،ب کلردن اسلتخوانها از عيسلي   عيسي، زندهالتماس کردن همراه  (حکايت3

 حکايت در ادامة بيت زير آمده است:
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 بس دعاهاا كاان زيانسات و هالاک    
 

 (345)هماان،ب نشنود يازدان پااک  میوزكرم 
 

افاراد كاژفهم از درماان    تأويلل:   حضرت عيسی، فرد كژفهم ، لير خشامگين/ شخصيتها: 

وند و ادعای رفع نقااط ضاع  ديگاران را دارناد.     بيماريهای روحی و درونی خود غاف  می ل

 آنان كه مدعی معرفت و حقيقت هستند در واقع توان دريافت آن حقايق را ندارند. 

انللدرز کللردن  للوفي خللادت را در تيمللار داشللت بهيملله و  حللول گ للتن   (حکايللت2

، آن را مولوی اين حکايت را به حکايت پيش مرتبط كرده و بعد از بيت زير (301)همان،بخادت

 بيان كرده است:
 كيميااای زهاار و مارساات آن لااقی 

 

 (300)هماان،ب برخلاف كيمياای متقای   
 

 
هين مکن بر قول و فعلاش  »اين داستان مربوط است به بيت بالا كه: »و يا به قول اكبرآبادی 

يعنی بر قول و فع  لقی اعتماد نبايد كارد؛ رنانکاه صاوفی بار خاادم اعتمااد كارد و        « اعتميد
 (.034: 1،ج3838)اكبرآبادی،«يدندامت كش

باود تاا از   باياد دوراناديش    تأويلل: صوفی، خادم، خر، دوستان صوفی، گرگ/ شخصيتها: 

 خدعه دلمنان در امان ماند و نبايد فريب ليطان صفتان را خورد.

 

ايان حکايات باه دليا      ( 814،ب1)مثناوی،د يافتن پادشاه باز را به خانه کمپيلرزن  (حکايت62

 ا بيت زير بيان می لود:تناسب معنايی ب
 گررااه حکماات را بااه تکاارار آوری

 

 (833)همان،برون تونااهلی لود از تو بری 

كسی كه از افاضه و موهبت الهی روی گرداند، درار  : آنتأويللاه، پيرزن، باز/ شخصيتها: 

 گردد.لود و نظر الهی از او بر میعقوبت و بلا می

 

كه بعاد  (050)همان،بشير را به ظن آنکه گاو استخاريدن روستايي به تاريکي  (حکايت66

 از اين بيت ذكر می لود:
 گر به دل درتافتی گفت لبش



 (058)هماان،ب بودی قاالبش گشتهذرهذره 
 

افراد نادان ازسر تقليد، تصوری از خداوند دارند كه : تأويل روستايی، گاو، لير/شخصيتها:   

 زد، وجود مادی آنها میو می لود.اگر حضرت حق، حقيقت خود را بر آنها فاش سا
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بيت زيار مقدماة   (031)همان،بفروختن  وفيان بهيمه مسافر را جهت سماع (حکايت69

 بيان اين حکايت است:
 بشاانو اياان قصااه پاای تهديااد را    

 

 (030ا)همان،بتا بدانی آفت تقليد ر 
 

غفلات  تقليد آفات بساياری دارد و  تأويل: صوفی، بهيمه، جمع صوفيان، خادم/ شخصيتها: 

 انسان تقليدگر، پيامدهای بدی برای او به وجود می آورد.
 

باه  3383تاا  3317در ابياات  (3381)همان،بگرفتار شدن باز ميان جغدان به ويرانه (حکايت68

گاردد.  اين داستان ذكر میلود و سپسحسادت وگرفتارلدن حسودان به درد حسادت الاره می
ليک اسب كاور كوراناه رارد/ مای نبيناد روضاه را       مث  باز مربوط است به آن بيت سابق كه: »

حضرت مولوی روح اه  غفلت را كاه موجاودات را غيار حاق پنادارد و موجاود       زانست رد. 
 (.747: 1،ج3838)اكبرآبادی،« حقيقی لمارد به باز كور تمثي  فرموده اند

معباود  : روح افراد گم كرده راه از نزد لاه وجاود و  تأويل: باز، جغد، لاهنشه / شخصيتها

لود و مورد حسادت آنها واقع های هوا و هوس آن میگريزد و در دنيا همنشين خرابهازلی می

 لود.می

 

اين داساتان در اداماة   ( 3151،ب1)مثنوی،دتعظيم پيغات سليمان در دل بلقيسعکس (حکايت64

 تواند بالد: مفهوم اين بيت می
 ا خندةرضاااگاار باادی بااا تااو ور   

 

 (3038ا)بمرترلکفتیگ صدهزاران 
 

در اينجا بلقيس، كنايه از مريد پاكدلی است كاه  تأويل: هدهد، سليمان، بلقيس/ شخصيتها: 

لاود.  كند و از سر اخلا ، تسليم و منقاد او مای كلام راهبر و رهنمای خود را سريعاً درک می

 .3رضايات خاطر سليمان )مراد( از عملکرد بلقيس سبب سعادتمندی او می گردد

 

كاه باه   (3373)هماان،ب بلود اي راکه مار در دهلانش رفتله   رنجانيدن اميري خ ته (حکايت63

 ضرورت اين بيت مطرح لده است:
 گفااات پيغمبااار عاااداوت از خااارد

 

 (3377كه ازجاه  رساد)ب بهترازمهری 
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 كه گرفتار نفس اماره است، صاحبدلیانسانیتأويل: امير، مردخفته، مار، اسب/ شخصيتها : 

كند ولی سرانجام تهذيب نفس دهد. اين رياضت ابتدا ناخولايند جلوه می بايد او را رياضت و
 خولی در پی خواهد دالت.

 

 مولانا برای ذكر اين حکايت، (3381)همان،ب(حکايت اعتماد کردن بر تملق و وفاي خرس61

 ابتدا بيت زير را می آورد:
 دوسااتی ابلااه بااود رنااج و ضاالال   

 

 (3383)ببشنو از بهرمثاال حکايت اين 
 

نادانی و ساده لوحی سبب گرفتاری تأويل: مرد زورمند، اژدها، خرس، مرد دانا/ شخصيتها: 

لود. گوش سپردن به هدايتگری راهيافتگان ضاروری اسات؛ مانناد راهنماايی انبياا .      انسان می
مضامون  »همچنين در عهد بستن با ديگران بايد دقت كرد هر كسی صلاحيت دوستی را ندارد. 

وی، اعتماد نکردن به دوستی نادان و زيان آن است، اماا باه دليا  اينکاه لاخو      مورد نظر مول

اعتنايی بی توان از آن مضمون زيانلود، میديگری در مقام نصيیتگری دانا در ماجرا حاضرمی

به سخن خردمندان را هم بيرون كشيد. اين لخو هم اظهار دوستی می كناد اماا لارط آن را    
 . (133: 3871تقوی،) «بريدن از خرس می داند

 

كاه متناساب باا    (1351،ب1)مثنوی،دسبب پريدن مرغي با مرغي که جنس او نبود (حکايت67

 بيت زير ذكر گرديده است:
 هيچ لکبرهم زندبیدو كسرون

 

 در ميانشان هسات قادر مشاترک    
 

 (1355)همان،ب                                                                                 

 طلبد.دوستی و وفاداری نقطه مشتركی میتأويل: حکيم، زاغ، لک لک/ شخصيتها: 

 

حکايت با ( 8440)همان،کشيدن موش مهار شتر را و معجب شدن موش درخود  (حکايت63

 اين بيت ارتباط معنايی دارد:
 هان وهان ترک حسد كان باا لاهان   

 

 (8483ابليسی لوی انادرجهان)ب ورنه 
 

: انبيا و اولياا بردباار وفاروتن هساتند و باا همگاان نرمای و        تأويلموش،لتر/ ا: شخصيته

 ملاطفت می كنند و نبايد به آنان حسادت كرد.
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متناسب با مفهوم ايان   (8770)همان،بقصه بط بچگان که مرغ خانگي پروردشان (حکايت62

 بيت است:
 ی خفاااش ردباا سااليمان خااو كاان ا 

 

 (8771)همان،بتا كه در ظلمت نمانی تا ابد 
 

نفوس ناطقه اصلشان از عالم مجردات است ولای  تأويل: : مرغابی، مرغ خانگی/ شخصيتها

 يابند. به تن در اين عالم جسمانی تربيت می
 

ارتباط ( 13،ب8)همان،داز حرص و ترک نصيحت نا حقصه خورندگان پيل بچه (حکايت92

را بناادد طمااع از اسااتماع             كنااد:گوشاياان حکاياات را بااا حکاياات قباا  اياان بياات برقاارار ماای
 (11)همان،برشم را بندد غرض از اطلاع

فيا  نمااد   تأويلل: گروه مسافران، مرد دانا، في ، بچه في ، فردی كه پي  نخاورد/  شخصيتها:

خورندة في ، نماد مخالفان حضرت حق، پي  بچگان نماد انبيا و اوليا و انسانهای كام ، مسافران
 ليا و خوردن پي  بچه، نماد مخالفت با آموزه های انبيا.و دلمنان انبيا و او

 

اين حکايت به ضرورت بيات  ( 481)همان،بدعوت باز بطان را از آب به  حرا  (حکايت96

 زير مطرح لده است:

 از پاای گناادم جاادا گشااتی از آن   
 

 (483)همان،بگندم زآسمانكه فرستادست 

طان و مرغابی تمثيلای از انساانهای وارساته    باز تمثيلی از ليتأويل::باز، مرغابی/ شخصيتها

 است كه از رفتن به دنبال آرزوها خودداری می كنند.

 

بعد از اين ابيات  كه(017)همان،ببودسگ راکه مقيم کوي ليلينواختن مجنون آن (حکايت99

 ذكر می لود:
 هر كه می آمد ز ده از سوی او



 (010)همان،ببرروی اودادندخوشمیبوسه 

 گاار تااو روی يااار مااا را ديااده ای  
 

 (011ومارا ديده ای)همان،براجاننتوجاپس 

 گذلتن از مرتبه صورت و رسايدن باه معناا.   تأويل: مجنون، سگ، مرد فضول/ شخصيتها: 
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 كه( 713)همان،بکردنافتادن شغال درخم رنگ و رنگين شدن و دعوي طاوسي (حکايت98
 احتمالاً با بيت زير مرتبط بالد:

 ای بخااورده از خيااالی جااام هاايچ   
 

 (738قايق برمپيچ)همان،بهمچومستان ح 
 

 نقد حال مدعيان و رياكاران.تأويل: لغال، لغالان همراه او، طاوس/ شخصيتها: 

 

كاه پاس از ذكار حاال     (371)هماان،ب (حکايت مارگير که اژدهاي فسرده را مرده پنداشت94

 فرعون و عصای موسی اين بيت آورده می لود:
 (373)همان،برهستیبوسماژدرهاتليک  آنچه در فرعون بود اندر توهست   

در درون هرياک از ماا   نفس اماره، مانناد اژدهاايی  تأويل: مارگير، اژدها، مردم/ شخصيتها: 

 نهفته است و هرگاه امکان قدرت نمايی يابد با قدرت و هيبت به حركت در می آيد.

 

:كه برای بيان مفهوم ايان  (3103،ب)هماان (حکايت اختلاف کردن در چگونگي و شکل پيل93

 بيت آورده لده:
 از نظرگاهسااات ای مغاااز وجاااود 

 

 (3103وگبروجهود)همان،بمومناختلاف 

في  نماد حقيقت الهی است كه افراد با درک ناقو تأويل: هنديان، في ، مردم / شخصيتها: 

 .35خود ادعای لناخت او را دارند

 

افتلي ا  بله نلادر    افتم و تو نملي سيار در روميمن بشترکه شکايت استر پيش(حکايت 91
 (3741)همان،ب

 اين حکايت با مفهوم ابيات زير مرتبط می لود:
كور را هر گام بالد ترس رااه مارد   
 بينااااااا ديااااااد عاااااارض راه را

 

 بااا هاازاران تاارس ماای آيااد بااه راه  
 پاااس بداناااد او مغااااک و رااااه را

 

 (3745)همان،ب                                                                                

)خواجاه  «اين حکايت مربوط با دو بيت بالاست كه كور را هر گام بالاد تارس رااه...الخ   »

 .(004: 3،ج3877ايوب،
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استر نماد انسانی است گرفتار خوی حيوانی و فاقد بصايرت  تأويل: قاطر، لتر/ شخصيتها: 

ير است.واقعی و لتر، تمثي  انسان كام  و بص



(. 1783،ب8)مثنوی،دکه خرگوشي را به رسالت پيش پيل فرستادند(حکايت خرگوشان 97

 حکايت در بيان نظر كسانی است كه منکر انبيا بودند و مولوی به ضرورت بيت زير آناين 

 اين را آورده است:
زرقست ومکر هر قوم گفتند اين همه 

 رسااااول لاااااه بايااااد جاااانس او
 

 كی خادا ناياب كناد از زياد و بکار      

 آب و گااا  كاااو خاااالق افااالاک را
 

 (1780)همان،ب                                                                               

است كاه  مثال آوردن لايستة كسانیتأويل: رمه فيلان، جانوران، خرگوش، ماه/ شخصيتها: 

بيا و اوليا لايستگی آن را ندارند كه امثال را به باطن اليا و عاقبت امور واق  بالند. مخالفان ان

 دستاويز اغراض پليد خود كنند.

 

(ايان  1311)هماان،ب (حکايت وخامت کار آن مرغ که ترک حزت کرد از حرص و هلوي 93

 حکايت برای اثبات مفهوم اين بيت آمده است:   
 هااار كجاااا داناااه بديااادی الیاااذر

 

 (1303)هماان،ب تا نبندد دام بر تو بال وپر 
 

تقاب  عق  و نفس كه طالب خير و لر برای آدمای  تأويل: پرندة اول، پرندة دوم/صيتها:شخ

هستند. انسانهای هواپرست به دنبال خواهش نفس می روناد ولای وارساتگان انديشاه ورز باه      
 صلاح و سعادت می انديشند.

 

بهلر  از خانله سلازيم   که اين تابستان چلون بيايلد   سگان، هر زمستان(حکايت نذزکردن 92

 ابيات زير مقدمه ای بر مفهوم اين حکايت است:(1330)همان،بزمستان را
 رناااد انااادر رنجهاااا و در بااالا 

 كانم احساان كانم    خدمتتا رنين
  

 گفتاای از داماام رهااا ده ای خاادا  
 خاااک اناادر ديدةلاايطان زناام   

 

 (1334ان،ب)هم                                                                            
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گيارد،  انسان در لرايط سخت و مصائب پيش آمده تصاميم مای  تأويل: سگ / شخصيتها: 

 غفلت را رها كند و به امور ارجمند و كارهای خير رو آورد.
 

(حکايت ربودن عقاب، موزه مصط ي عليه السلات و بردن بلر هلوا و نگلون کلردن و از     82

 از بيت زير ذكر گرديده است:كه بعد (8183)همان،بموزه مار سياه فرو افتادن
 آن كساای را كااش خاادا حاااف  بااود

   

 (8187)همان،بلودمر وراحارسوماهیمرغ 

خداحاف  بندگان صاالح اسات، برخای بلاهاا سابب      تأويل: پيامبر، عقاب، مار/شخصيتها: 

 توفيق و نجات است و بايد در برابر قضای الهی صبور بود.

 

ايان حکايات نياز    ( 8111)همان،ب بان بهايم با طيور(حکايت استدعاي آن مرد از موسي ز86

 بعد از ابيات زير ذكرلده است:
 گفااات لاتاساااوا علااای مافااااتکم  

 كااان باالا دفااع بلاهااای باازرگ     
 

 ان اتاای الساارحان و اردی لاااتکم   
 و آن زيااان منااع زيانهااای سااترگ   

 

 (8110)همان،ب                                                                               

جوان، موسی، حق تعالی، خروس ، سگ، قاطر، غلام، بازماندگان جوان و گااو/  شخصيتها: 

گاهی بلاهای كورک دفع كنندة بلاهای بزرگ است و نالکيبايی در برابر آنها انسان را تأويل: 

انديشاانی  به بليه های بزرگتری گرفتار می كند. خروس نماد انبيا و اولياا و آن مارد نمااد كاج     
 است كه می خواهند از كار بزرگان تقليد كنند.

 

(كاه باه   4118)هماان،ب (حکايت داد خواستن پشه از باد به حضرت سليمان عليه السلات89

 ضرورت بيت زير آمده است:
 ساااايه ای و عالاااقی بااار آفتااااب  

  
 (4111)همان،بآيدسايه لاگردد لتابلمس 

امی كه نور وجود حقيقی تجلی كند، وجود هنگتأويل: پشه، سليمان، باد / شخصيتها: 

مولوی از »موهوم و مجازی میو می لود و اين میو و فنا خود مقدمه بقايی حقيقی می لود. 

پشه، لخو انسان را اراده می كند كه می خواهد ميزبان حضور خداوند لود در حالی كه با 

 (.807: 3871)تقوی،«آمدن خدا، جوينده نيست می لود
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صه آن آبگير و  يادان و آن سه ماهي، يکي عاقل و يکي نيم عاقل وآن دگلر  (حکايت ق88

. اين حکايت در توضيح علامات  (1153،ب4)مثنوی،دمغرور و ابله مغ ل  شي و عاقبت هرسه

 .33 عاق  تمام و نيم عاق  و مرد تمام و نيم مرد و علامت لقی مغرور بيان لده است

اگر انساان از گاوهر   تأويل: ماهی ابله، ماهيگيران/  ماهی عاق ، ماهی نيم عاق ،شخصيتها: 

مولانا برای بسط » لود. عق  استفاده كند نجات خواهديافت و گرنه به مرگ و نيستی درار می
آورد. اين حکايت نقد حال آدميان اسات. دنياا باه آبگياری     اين مفهوم حکايت سه ماهی را می

كام ، نيمه عاق  و غاف . عقلا با تکيه بر مصاباح  زيند: عاق  ماند كه سه نوع مردم در آن میمی

عق  خود، راه حيات را به سلامت در می نوردند. اما نيمه عاقلان، ابتدا در انديشه نجات خاود  
برنمی آيند ليکن با ارلاد عقلا راه را از راه تشخيو می دهند و با قمع هوای نفسانی و مارگ  

ما غافلان در دام مکر و حيلت نفس و ليطان اسير رهند و ااختياری از صياد نفس و ليطان می

 (.183: 4،ج3830)زمانی،«می لوند

 

(حکايللت قصلله آن مللرغ گرفتلله کلله و لليت کللرد کلله بللر گذشللته پشلليماني      84

 . اين حکايت به ضرورت اين بيت آمده است:  (1144،ب4)مثنوی،دمخور
 خطاسااتبرگذلااته حساارت آوردن 

 

 (1148)هماان،ب هباسات ياادآن رفته باز نايد  
 

مولانا می گويدحسرتی كه از سر آگااهی بالاد و باه تنباه     تأويل:  :صياد، پرنده /شخصيتها

 ختم لود، بهتر از دريغ خوردن ناآگاهانه و نابخردانه است.

 

كه با اين بيت به حکايت فرعون مرتبط (1117)همان،ب(حکايت قصه باز پادشاه و کمپيرزن83

 می لود:
 گفاات بااا هامااان مگااو اياان راز را    

  
 (1111همان،ب)كوركمپيری ره داند باز را 

 

مولانا اين حکايت را در ضمن حکايت فرعون مای آورد و  »تأويل: پيرزن، باز/ شخصيتها: 

بدين وسيله لخصيت هامان )وزير خبيث فرعون( را تشريح می كند.در اين حکايات هاماان و   

ال و طباايع بااز لاکاری وقاوف     همه هوی پرستان به پيرزنی كودن تشبيه لده اند كه به احاو 
افکاار و گرايشاهای نفساانی و مبتاذل     « تتمااج »دارند.  مراد از  ندارند و در حق او جفا روا می
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عارفان باد و انسانهای كام  است. اين حکايت تقريباا مشاابه اسات باا     « باز»است و منظور از 

« متفاااوتلااود امااا بااا دو مقصااود     ( دفتاار دوم آغاااز ماای  818حکااايتی كااه از بياات )  
 (.741: 4،ج3830)زمانی،

 

(حکايت شکايت استر به اشتر که من بسيار در رو مي افتم در راه رفتن، تو کم در روي 81

اين حکايت باا بيات زيار     (.8871،ب4)مثنوی،د مي آيي اين چراست و جواب گ تن شتر،او را

 مرتبط می لود:
 خااک هار بگزياده را    سرمه كن تاو  

  
 (8874)همان،ب رابسازد ديدههم بسوزد هم  

 

تقاب  انسانهای لهوت پرست و صاحبان بصيرت كه گاهی  تأويل:لتر، استر/ شخصيتها:

فرومايگان دون صفت در اثر همراهی و كسب معرفت از اه  بصيرت به خطای خود معترف 
با اين تمثي  در اص ، مولوی لزوم تمسک به پيران رولن بين را كه راهنمايان »می گردند. 

 (.803: 3871)تقوی،«ه های سير و سلوكند و از خطرها آگاه، گولزد می كندگردن

 

كه با ايان بيات    (حکايت   ت طاوس و طبع او و سبب کشتن ابراهيم عليه السلات، اورا87

 لروع می لود:
 آمديم اكناون باه طااووس دو رناگ    

 

 (830،ب0)مثنوی،دنام وننگكوكندجلوه برای 
 

 جاه طلبی: نفی تأويلطاوس/ شخصيتها: 

 

-مرد و انبان او پرنان و بر سگ نوحه مي( حکايت آن اعرابي که سگ او از گرسنگي مي83

اي از انبلان بله    آمد لقمهگريست و سر و رو مي زد و دريغش مي کرد وشعر مي گ ت و مي

 كه به مناسبت اين بيت آمده است:(477)همان،بسگ دادن

 يوسا  حيلات اسات    گرياة اخاوان  
 

 پرز رلاک وعلات اسات   درونشانكه 
 

 (471)همان،ب                                                                                 

برخی حالات افراد خودپرست نباياد سابب فرياب    تأويل: سگ، اعرابی، عابد/ شخصيتها: 

 گردد و هر گريه و زاری نشان خلو  در دعا نيست بلکه از روی ريا و نيرنگ است.
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-( حکايت قصه آن حکيم که ديد طاوسي را که پر زيباي خود را مي کند به منقار و مي82

آيد؟ گ ت:مي انداخت و تن خود را کل و زشت مي کرد. از تعجب پرسيد که دريغت نمي

بيت زيار  (081)همان،بآيد، اما پيش من جان از پر عزيزتر است و اين عدوي جان من است

 است:سبب سرودن اين حکايت لده 
 فتنة تست اين پر طاووسيت



 (080)همان،بالتراكت بايد وقدوسيتكه 
 

وارستگان از ظاهر دنيا و تعلقات آن صارف نظار   تأويل: طاوس، فيلسوف نما / شخصيتها: 

 می كنند تا روح و قلبشان اسير آن مطامع نشود و طاوس نماد رنين عارفانی است.

به  يد ملخ مشغول مي بود و غافل بود از (حکايت مرغي که قصد  يد ملخ مي کرد و 42

كه مناسبت ايان حکايات باا    (733)همان،بباز گرسنه که از پس ق اي او قصد  يد او داشت

 بيت زير است:
 ای هم لقماه خاوار  زآنکه توهم لقمه

 

 آك  و ماكولی ای جاان هاوش دارد   
 

 (733)همان،ب                                                                                   

دردنيا تنازع بقا سبب می گردد كه موجود قويتر موجاود  تأويل: مرغ، ملخ، باز/ شخصيتها: 

ضعي  را براندازد. خيال و افکار نيز می تواند در ضمير انسان به كشامکش و تناازع بينجاماد.    

 لاره لده است.اين همان مفهوم آك  و ماكول است كه در مثنوی رندين بار به ان ا
 

در ابيات پيش از اين (388)همان،ب(حکايت قصه محبوس شدن آن آهو بچه در آخر خران46

 حکايت، بيت زير نق  لده است كه با حکايات ماورد بیاث، مشاابهت مفهاومی دارد. پياامبر      
 فرمايد بر سه گروه رحم آوريد:می

 در جهانوآن سوم آن عالمی كان


 (317)هماان،ب  مبتلی گردد ميان ابلهان 
 

آهو نمااد عارفاانی اسات كاه در آخاور دنياا و       تأويل: صياد، آهو، خران، گاوان/شخصيتها:

تعلقات آن گرفتارند و گاوان و خران مثال دنيا پرستان لهوتگرا هساتند. صاياد نمااد خداوناد     

مضامون ايان حکايات باا     »است كه عارفان را به اين دنيا و همنشينی با اه  آن وادالته است. 

لهای متعددی تکرار لده است. اينکه روح انسانی، روزگاری در جوار قرب خداوند بوده و تمثي

با آمدن در اين جهان، تخته بند هوی و هوس و نفس و بدن لده و اينکاه آناان كاه باه مرتباه      
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روح رسيده اند از بودن و زيستن در اين دنيا بيزاری می جويند و ذوق و لم آنها كه روحاانی  

 (.847: 3871)تقوی،« عات دنيايی رويگردان استهستند از تمت

 

 كه بعد از اين ابيات آغاز می لود: (3888،ب0)مثنوی،د(حکايت کنيزک، خاتون و خر49

رونکه ظاهرها گرفتند احمقان لاجرم 

 میجااااوب گشااااتند از غاااارض 
 

 وآن دقايق لاد از ايشاان باس نهاان     

 كااه دقيقااه فااوت لااد در معتاارض 
 

 (3881)همان،ب                                                                                    

 اين داستان مربوط با دو بيت بالاست كه رون كه ظاهرها گرفتند احمقان...الخ به مناسبت»

)خواجاه  « ابيات آينده كه مقولةكنيزک اسات  يعنای ظااهرش ديادی سارش از تاو نهاان...الخ        

 .(374: 1،ج3877ايوب،

 پرستی بينايی و بصيرت آدمی را كور می كند.هویتأويل: كنيزک، خاتون، خر/ ها: شخصيت

 

 مناسبت حکايت با بيت زير است:(3485،ب0)مثنوی،د(حکايت طوطي در آينه48
 صورتی بشنيده گشتی ترجماان 

 

 خبر از گفت خود رون طوطياان بی 
 

 (3413)همان،ب                                                                              

انسانها نمی توانند مستقيم و بلاواسطه باا حضارت حاق    تأويل:گر/طوطی تلقينشخصيتها:

 ارتباط حاص  كنند؛ پس انبيا و اوليا به عنوان واسطه اين نقش را برعهده می گيرند.
 

آن سللگ بچگللان بانللگ مللي کلله سللگي حامللله ديللد در شللکم للاحبدلي(حکايللت44

كه در اين حکايت نيز مفهوم حکايت پيشين مطرح لده و با ابيات پاياانی  (3440)همان،بکردند

 آن حکايت متناسب است.
برخی از سر تقليد فقط ادعاای لاناخت و   تأويل: صاحبدل، سگ، سگ بچگان/ شخصيتها:

 بصيرت دارند و در واقع از حقيقت، بسيار بيگانه و دور هستند.

 

 كه به تناسب اين بيت بيان لده است:(1803)همان،ب(حکايت خر و روباه43
 قطااب لااير و صاايد كااردن كااار او 

 
 

 (1883)همان،بخواراوخلق باقیاينباقيان 
 



 
ار
شم
ي، 

ادب
ي 
شها

وه
 پژ
مه
لنا
ص
ف

61،
ن 
ستا

تاب
68
31

 

 
 ازداستانهاي...تأويلات مولوي

 

937 
      

  

تقابا  توكا  و كولاش و نقاد تقليادگران      تأويلل:  گازر، خر، لير، في ، روباه/ شخصيتها:

 سست اراده و فريب خوران حريو است.
 

سپان تازي برآخر خاص و تمنا بردن آن دولت ديدن خر هيزت فروش با نوايي ا(حکايت 41

 كه به تناسب بيت آخر حکايت پيشين ذكر لده:(1813)همان،برا 
 تااا دهااد دو غاام نخااواهم انگبااين  

 

 (1815)همان،بداردقرينغمیهرنعمتزانک 
 

نبايد فريب ثروت و نعمت میتشامان را خاورد.   تأويل: سقا، خر، مهتر، اسبان/ شخصيتها: 

 ظاهری بلا و مصائبی وجود دارد.در پی هر خولی 

 

گيرند بله سخره،ترسلم کله ملرا خلر گيرنلد       که گ ت:بيرون خر مي(حکايت آن شخص47
 نقطةلروع اين حکايت بيت زير است: (1083)همان،ب

 گر خری را می برد روبه ز سر


 (1087)هماان،ب مخاور وغام گوببرتوخرمباش 
 

بايد از روی احتياط و عبرتگيری باا  يل: تأوفرد ترسان، صاحبخانه، ماموران، خر/شخصيتها:

 .31حوادث رو به رو لد

 

كه باا رناد بيات پاياانی      (1300)همان،باي است بزرگ(حکايت آن گاو که تنها در جزيره43

 حکايت پيشين مرتبط است:
 هين توك  كان ملارزان پاا و دسات     

  
 (303)همان،برزق تو بر تو زتو عالق تراست 

 

گمراه كنندة انسان بسان گاوی در دنياست كه حار  و طماع،   نفس تأويل:گاو/ شخصيتها:

 پيوسته او را دل مشغول و پريشان حال می نمايد.

 

(حکايت سؤال سايل از مرغي که بر سر ربض شهري نشسته باشد، سر او فاضلترست و 42

عزيزتللر و شللري تر و مکرمتللر يللا دت او؟و جللواب دادن واعلله، سللايل را بلله قللدر فهللم 

 كه به تناسب ابيات زير ذكر گرديده: (313،ب1)همان،داو

 هرجمااادی كااه كنااد رو در نبااات   
 هاار نباااتی كااان بااه جااان رو آورد  

 از درخت بخات او روياد حياات       
 خضااروار از رشاامة حيااوان خااورد
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 بازجان رون رو ساوی جاناان نهاد    
 

 رخاات را در عماار باای پايااان نهااد  
 

 (313)همان،ب                                                                                    

اگر كسی ظاهرش به طرف عالم الهای بالاد و   »تأويل: لخو، خطيب، پرنده/ شخصيتها:

باطنش به طرف دنيا، مسالماً ظااهر او بهتار از بااطن اوسات. البتاه رناين كسای را در لساان          

و ظاهرش به طرف دنيا رنين گويند و رنانچه باطن انسان به سوی عالم الهی بالد «منافق»لرع
كسی وجودی عزيز و گرانقدر دارد؛ ررا كه انبيا و اوليا نيز بار حساب ظااهر در دنياا باه سار       

برند ولی باطناً متص  به عالم الهی هستند و نيز عارفانی كه برای رعايت خلو  به اصطلاح  می

مااع جساامهم مااع الخلااق و ساارهم  »نعاا  وارونااه ماای زننااد در لاامار همااين گروهنااد؛    
 (.00: 1،ج3830)زمانی،«الیق

كه به تناساب ابياات   (417،ب1)مثناوی،د (حکايت آن شخص که دزدان،قوج او را بدزديدند32

 پايانی حکايت صياد كه خويشتن در گياه پيچيده بود، ذكر می لود.
ليطان ونفس مانند دزدان آدم غاف  را تأويل: لخو صاحب قوج،  قوج، دزد/ شخصيتها:

 يمان و تقوای او را می ربايند.فريب می دهند و ا

 

اين حکايت نيز با مفهاوم ابياات پاياانی حکايات     (1407)همان،ب(حکايت اشتر و گاو و قج36

 پيشين مرتبط است.

گاو و قوچ نماد اصیاب قي  وقاال و لاتر نمااد اصایاب     تأويل:لتر، گاو، قج/ شخصيتها:

 كش  و لهود است.

 

 به ضرورت اين دو بيت نق  لده است: كه(1181)همان،ب(حکايت تعلق موش با چغز39
 گاار ازياان انبااار خااواهی باار و باار  

 كاه در آن دم كااه ببااری زياان معااين 
 

 ناايم ساااعت هاام ز هماادردان مباار   

 مبتلاای گااردی تااو بااا باا س القاارين 
 

 (1183)همان،ب                                                                                         

ابليس ارواح پاک را گرفتار تعلقات جسم تأويل: : موش، قورباغه، كلاغ، مردم/ يتهاشخص

در »گردد. كند و همنشينی اين دو رفيق ناموافق )روح و جسم( سبب گرفتاری روح میمی
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اينجا نيز غرض مولانا از آبی بودن روحانی و ملکوتی بودن )رغز و عق ( و غرض از خشکی 

 (.803: 3871)تقوی،«ی بودن )موش و نفس( استزاد بودن، دنيايی و ماد

 

بيت زير تناساب   (1313،ب1)مثنوی،د(حکايت گاو بحري گوهر کاويان از قعر دريا برآورد38

 مفهومی اين حکايت را با ابيات پيشين برقرار می كند:
 ای بسااا زر كااه ساايه تااابش كننااد  

 

 وگزناااادزتاااااراجتااااا لااااودآمن 
 

 (1315)همان،ب                                                                                           
حاص  آن كه مرد خدای تعالی در پردة بادنامی  »تأويل:گاو آبی، فردگوهرفروش/شخصيتها:

و لباس ملامت مخفی و مستور است رنانچه درّ سيه تاب در سياهی و گاوهر لاب راراغ در    
 (.3514: 1،ج3877)خواجه ايوب،«گ 

 

 داستانهاي يادشده وتأويلات مولوي از آنها وجدولهاي مربوط به آنهاحيواني. شخصيتهاي8
رنانکه ديده لد مولوی برای بيان مفاهيم فکری خاود در داساتانها و قصاو مثناوی از اناواع      

 .38مختل  حيوانات بهره گرفته است؛ نظير پرندگان، حشرات، حيوانات وحشی، اهلی و.... 

ين حيوانات به عنوان نمااد و تمثيا  مفهاومی هساتند و مولاوی از ذكار آنهاا        هر كدام از ا
 تأويلاتی نغز در نظر دالته است كه در ادامه به آنها الاره می لود:

، نمااد ماردم دنياپرسات اسات كاه      میبوس لدن آهو بچه در آخّرخاران : در داستان خر.3

، عام  لاهوت و هاوا   تون و خركنيزک ، خاورزند. در داستان  نسبت به مردان حق حسادت می

ا... نماد كسی كه مفتاون نعمات   در داستان ديدن خر بانوايی اسبان تازی رطلبی است. همچنين 

ديگران می لود و بر آنها حسرت می برد. در اين حکايات خر نماد مفااهيم منفای و اوصااف    

كاه گفات    لخصی، نماد اه  توك  و در حکايت خر و روباه ذميمة بشری است. در حکايات،
 نماد عبرت آموزی و اه  احتياط است كه جنبه مثبت دارد.بيرون خر می گيرند به سخره 

نماد كسای اسات كاه از موهبات و      يافتن پادلاه باز را به خانه كمپيرزن:در حکايت باز. 1

گرفتاار لادن   لط  الهی رو گردانده و درار عقوبت و سرزنش می لود. همچنين در حکايت 
اند و همنشاين  نماد ارواح گمشدگانی است كه از نزد لاه حقيقت به دورافتاده ،باز ميان جغدان

، تمثيا  لايطان و گماراه    دعوت باز بطان را از آب به صایرا هوا پرستان گشته اند. در داستان 
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نمااد آكا  اسات و در     مرغی كه قصاد صايد ملاخ كارد،    حيوان در حکايت كنندگان است. اين

ان كام  است كه گرفتار هوا پرستان لده، رنانکه ديده می لود رمز انسباز و كمپيرزن حکايت 

 باز نيز در مثنوی نماد مفاهيم منفی و مثبت است.

نخجياران و  :لير عمدتاً در حکايات، نماد مفاهيم مثبت و لايسته است؛ در حکايت شير. 8
گارگ   رفاتن ، نمادسالکانی است كه در عين كولش به توك  نيز معتقد هستند. در حکايت لير

لير نماد وجود حقيقی و حضارت حاق اسات .در حکايات      ،و روباه در خدمت لير به لکار

، لير رمز خواساته هاا و آرزوهاايی    التماس كردن همراه عيسی زنده كردن استخوانها از عيسی

خاريدن روستايی است كه برآورده لدنش به زيان صاحبانش ختم می گردد و نهايتاً در داستان 
...، لير نماد حضرت حق است كه تجلی او سبب فانی لادن وجاود موهاوم    رابه تاريکی لير 

 می لود.

:در حکايات مثنوی گاو نماد مفاهيم و انديشه های منفی و منفور اسات. در حکايات   گاو.4

رمز  گاو در جزيره بزرگ، گاو نماد دنيا پرستان و حسودان و در حکايت میبوس لدن آهوبچه

 تمثي  اصیاب قي  و قال است. التر، گاو، و قوچيت نفس اماره و نهايتاً در حکا

ناواختن مجناون   : تأويلات مولانا هم جنبه مثبت دارد و هم  جبنه منفی. در داستان سگ. 0
بود، سگ نماد آلنای باه كاوی ياار و اها  معناسات. در حکايات        سگ را كه مقيم كوی ليلی

، تمثي  افاراد غافا    كردن سگان نذرنماد حقيقت و در داستان صاحبدلی كه سگی حامله ديد...

 است.

خورنادگان پيا    :در حکايات مولوی تمثي  مفاهيم مثبت و منفی اسات. در داساتان   فيل. 1
اخاتلاف كاردن در   ، في  نماد حضرت حق و پي  بچه نماد انبياا و اولياسات، در حکايات    بچه

ولی را باه  خرگولان كه خرگ، پي  نماد حقيقت الهی است، اما در حکايت رگونگی لک  پي 
 ، في  و رمه فيلان نماد نادانی و ناآگاهی فرض لده اند.رسالت پيش في  فرستادند

:لتر در حکايات مثناوی جنباةمثبت دارد و نمااد مفااهيم ساتوده ونياک اسات. در        شتر. 7

لاکايت اساتر   را... نماد افراد فروتن و اولياسات. در حکايات    كشيدن موش مهار لترحکايت 
لتر تمثي  انسانهای كام  و اه  ملاطفت و مهربانی است. (4وهم در دفتر 8)هم در دفترپيش لتر

نيز لتر تمثي  اصیاب كش  و لهود است در برابر اصیاب قي   التر، گاو و قوچدر حکايت 

 و قال.
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: اين پرنده در مثنوی نماد سالکان مبتدی و تازه كار است كه باه تلقاين و تعلايم    طوطي. 3

. همچنين تمثي  قياسگرانی اسات كاه در قيااس خاود     (ان طوطی در آينهداست)ديگران نيازمندند 
طاوطی و  و در داساتان   (داستان بقال و طاوطی )لرط صیيح ومقدمات دقيق را لیاظ نمی كنند 

 مث  كسانی است كه موت اختياری، آنها را به رهايی و نجات راهنمايی می كند. بازرگان

، نمااد افاراد حساود    هدهد و ساليمان در داستان  :در مثنوی جنبةمنفی يا خنثی دارد.زاغ. 3

نيز زاغ نماد ابليس و نقشش گمراه كنندگی اسات   تعلق موش با رغزوغماز است. در حکايت 

زاغ  به همراه لک لک مث  كسانی سبب پريدن مرغی با مرغی كه جنس او نبود، اما در حکايت 
 می كنند.هستند كه به واسطه وجود نقطه التراكی با هم رفاقت حاص  

افتادن لغال :در دو داستان نماد مثبت و در ديگری نماد منفی است. در حکايت طاوس. 35
، طاوس نماد انسانهای كاملی است كه مدعيان قصد تقليد از آنها را دارناد. در حکايات   در خم

ای است كه تعلقاات   ، طاوس رمز عارفان وارستهكند حکيم كه ديد طاوسی پر زيبای خود را می

طلبای   ، نمااد جااه  طاوس و طبع او و سبب كشتن ابراهيم او رارها می كنند ولی در حکايت را 

 است كه بايد كشته لود تا در پی آن رهايی ظهور نمايد.

های مثبت و منفای اسات كاه در حکاياات      : نماد عق  و نفس پند دهنده با جلوهپرنده. 33

و  كرد كه برگذلته پشيمانی مخاور مرغ گرفته كه وصيت و وخامت كار مرغ كه ترک حزم كرد 
 می توان آنها را جستجو كرد. سؤال سايلی از مرغ،

نخجياران و  : عمدتاً در مثنوی نماد هشياری و زيركی اسات راه در داساتان    خرگوش. 31
كه بدون توجه به جبر با هولياری خود بر حوادث فائق مای آياد و راه در داساتان      خرگوش

كاه نمااد افاراد زيركای اسات كاه        پيش فيا  فرساتادند   خرگولان كه خرگولی را به رسالت

 مشکلات و موانع را از سر راه بر می دارد.

دزديادن ماارگير،   : در مثنوی كلاً نماد مفاهيم مذموم و ناساتوده اسات. در داساتان    مار. 38
رنجانيدن اميری خفتاه ای را  ، مار نماد آرزوهای نامعقول و در حکايت ماری را از مارگير ديگر

... مار نمااد  ربودن عقاب موزه پيامبر را، مار نماد نفس اماره و در داستان ار در دهانش بودكه م
 بلاها و حوادث ناخولايند است.

كاه   ديدن خر بانوايی اسبان تاازی را :جلوة مثبتی در مثنوی دارد بويژه در داستان اسب. 34

 پنجه نرم می كنند. اسب نماد میتشمانی است كه در كارها خطر كرده و با حوادث دست و
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لاکايت اساتر پايش    ها و مفاهيم منفی است. در داستانهای :در مثنوی نماد انديشهقاطر. 30
، استر نمااد اسايران   استدعای آن مرد از موسی زبان بهايم با طيوردر دفتر سوم و رهارم و  لتر

 خوی حيوانی و وابستگان به امور مادی و نيز اسيران لهوات است.

، نماد زيركانی است كاه باه دام قضاا و قادر الهای      هدهد و سليمانحکايت :در هدهد. 31

، هدهد عکس تعظيم سليمان دردل بلقيس از صورت حقير هدهدگرفتار می لوند. در حکايت 

 نقش پيام رسانی و واسطه گری ميان مريد و مراد است.

آگاه و نيز رماز  :در مثنوی نماد مفاهيم مثبت است. نماد نفوس ناطقه و جانهای مرغابي. 37

قصه بط بچگاان  انسانهای وارسته و از تعلقات رسته است. اين مفاهيم را می توان در حکايات 
 ديد. دعوت باز بطان را از آب به صیراو  كه مرغ خانگی پروردلان

و  بط بچگان كه مارغ خاانگی پروردلاان   )حکايت :نماد افراد دنيا دوست و آك  است مرغ. 33

 (.كرد مرغی كه قصد صيد ملخ

)حکايات  :نماد سالکانی كه كولش را باا توكا  در تعاارض مای بينناد     گروه حيوانات. 33

 (.نخجيران و لير

، گرگ رماز افاراد   رفتن گرگ و روباه در خدمت لير به لکار:با توجه به داستان گرگ. 15

 خودخواه و فريفته به خود است.

، روباه نماد عبرت بينای  کاررفتن گرگ و روباه در خدمت لير به ل:در حکايت روباه.  13

 ، نماد اه  سعی و تلاش است.خر و روباهو فنا لوندگی است اما در حکايت 

اعتمااد  :در مثنوی نماد نفس اماره و عالم طبيعت است كه می تاوان در حکاياات  اژدها. 11
 ديد.مارگيری كه اژدهای فسرده را مرده پندالت و حکايت  كردن بر تملق و وفای خرس

در مثنوی جلوةمثبتی ندارد و نماد خودبينی، نابابی و جسم پرستی اسات كاه در   :موش.  18

 قاب  مشاهده است. تعلق موش با رغزو حکايت  كشيدن موش مهار لتر راحکايات 

:هم اه  ايمان و مثبت و هم اه  گفتار و پندار ظاهر و منفی است كه به ترتياب  قوچ.  14

 می توان ديد. التر، گاو، و قوچند و حکايت ديدلخصی كه دزدان قوچ او را دزدر حکايات 

توان هستند كه می حيوانات ديگر هركدام در يک داستان به كار رفته، و نماد مفاهيم خاصی

 آنها را در جدولهای ذي  مشاهده كرد.
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 الف(جدول نات حيوانات وحشي و  حرايي و تأويل هاي آنها در مثنوي 

و وحشي  

  حرايي

 64شمارةحکايت نماد و تأويل

گروه  3

 حيوانات

سالکی كه كولش را با توك  در 

 تعارض می بيند

1 ،17 

كااه كولااش را بااا توكاا  در     آن لير 1
بينااد/ وجااود حقيقاای/ تعااارض نماای

لده كه به زيان انساان  آرزوی برآورده

 است/حضرت حق

1 ،1 ،3 ،33 ،40 

 17، 1، 1 هشيار بدون توجه به جبر/زيركی خرگوش 8

 3، 1 دخواهبندةخو گرگ 4

 40، 1 عبرت بين و فانی لونده/ اه  سعی روباه 0

گاو  1
 وحشی

- 1 

 1 - بز كوهی 7

 85، 30، 7 آرزوی نامطلوب/نفس اماره/بلا مار 3

 14، 31 /نفس اماره/عالم طبيعت- اژدها 3

 31 بی وفا در عهد و پيمان خرس 35

 01، 33 به جسموابستهوآدمنابابخودبين/رفيق موش 33

حضرت حق و اوليا/حقيقت الهی/افراد  في  31

 احمق

15 ،10 ،17 ،40 

 18 مدعيان و رياكاران لغال 38

 43 اه  اد آهو 34

 03، 05 ايمان و تقوی/اه  قي  و قال قوچ 30

 

 ب(جدول نات پرندگان و تأويلهاي آنها در مثنوي
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شمارةحکا نماد و تأويل پرنده 

 يت

مااوت اختياری/سااالک اهاا  قياس/طالااب  طوطی 3

 مبتدی

3 ،0 ،48 

گرفتارلاد/پيام  كه باه قضاای الهای   زيركی هدهد 1

 رسان

4 ،34 ، 

 01، 37، 4 باديگری/ ابليسحسود/دارندةنقطةالتراک زاغ 8

برگشااته از موهباات الهاای/روح دور    باز 4

 مانده از معبود/ليطان/انسان كام /آك 

35 ،38 ،13 ،

80 ،45 

 38 ساكنان دنيا جغد 0

 37 دارندةنقطةالتراک با ديگری لک لک 1

 13، 33 نفوس ناطقه/ انسان وارسته مرغابی 7

 83 انبيا و اوليا خروس 3

 83، 87، 18 انسان كام / جاه/ عارف وارسته طاووس 3

 85 امدادهای الهی عقاب 35

 45، 33 افراد دنيوی/آك  و ماكول مرغ 33

 43، 84، 13 طن انسانعق /نفس/پند دهنده/ظاهر و با پرنده 31

 

 ج( جدول نات حيوانات اهلي و خانگي و تأويلهاي آنها در مثنوي 

اهلي و  

 خانگي

 شمارةحکايت نماد و تأويل

دنياپرست/لهوت/اه  توكا /مفتون   خر 3
 ديگران/عبرت نگر

3 ،31 ،43 ،41،41،40 ،
47 

 03، 43، 43، 83، 33 دنياپرست/نفس اماره/اه  قي  و قال گاو 1

 41، 83، 30 میتشمان اسب 8

 03، 81، 11، 33فروتنان/انسان كام / ماومن عاارف    لتر 4
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 /اه  كش  و لهود

 44، 83، 83، 13، 11 اه  معنا/غاف /حقيقت سگ 0

اسير خوی حيوانی/تعلقاات ماادی/    قاطر 1

 اسير لهوت

11 ،83 ،81 

 د(جدول نات حشرات و حيوانات دريايي و تأويلهاي آنها در مثنوي

حشرات و  

 حيوانات آبي

ةحکايشمار نماد و تأويل

 ت

 8 مغرور كوته انديش مگس 3

 81 وجود موهوم و مجازی پشه 1

 88 عاق  كام /نيمه عاق /غاف  ماهی 8

انسان سليم النفسی كاه گرفتاار رفياق     قورباغه 4
 ناباب می لود

01 

 08 آدم حيوان سرلت گاو آبی 0

 حيوانات در داستانهاي مورد بحث مثنويبسامد و ميزان است اده از انواع  -3
گونه حيوان استفاده كرده اسات كاه برخای از     83مولوی در داستانهای مورد بیث مجموعا از 

داساتان  4داستان وفي  ولاتر در  0داستان ، باز، لير، گاو و سگ در 7اين حيوانات مانند خر در

س، خرگاوش، ماار، اساب و    بيشتر از بقيه تکرار لده است. حيواناتی رون طاوطی، زاغ، طااو  
داستان تکرار لده است. هدهد، مرغابی، مرغ، گرگ، روباه، اژدها، موش و قوچ هر  8قاطر، در 

 نموداراند. داستان از آنها استفاده لده و ساير حيوانات هر كدام در يک داستان آمده 1كدام در 

 ث نشان می دهد.زير بسامد و ميزان استفاده از هر حيوان را در داستانهای مورد بی

 (بسامد و ميزان است اده از حيوانات در داستانهاي مثنوي6نمودار)
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بسامد استفاده از حيوانات در داستانهای مثنوی

داستان بيشترين حضور را در  0و باز، لير، گاو و سگ هر كدام در  7رنانکه گفته لد خر در 
 اين نوع داستانها دارند.

ماورد را از  30ماورد را از پرنادگان،    31لخصايت حياوانی ايان داساتانها ،      83مولوی از 

ماورد را از حشارات    1مورد را از حيوانات اهلی و خانگی و  1حيوانات وحشی و صیرايی و 

 مورد را از حيوانات دريايی انتخاب كرده است. 8و 
 

 بسامد نمادها و تأويلاتي که در داستانهاي ياد شده از آنها است اده شده است.  1
اسات كاه ايان تأويلهاا و     حيوان مورد بیث، مطرح كارده  83يا نماد از  تأوي  71مولانا حدود 

. انبيا، اوليا و 1. حضرت حق و اوصاف او 3نمادها در رهار دستة كلی قاب  تقسيم بندی است: 

. انساان و ويژگيهاا و اوصااف    4. ابلايس، پلياديها و لاهوات و اوصااف ذميماه      8انسان كام  

 )ر.ک.جدولهای ال ،ب،ج،د(.او
مورد يعنای  31درصد دربارة حضرت حق و اوصاف او، 3مورد يعنی  1ين تأويلها تعداد از ا

درصاد درباارة ابلايس و    0/30ماورد يعنای   31درصد دربارة انبيا واوليا و انساان كاما  و   0/30

درصد دربارة انسان و اوصاف اوست. همة تأويلهای ماذكور   13مورد يعنی 41اوصاف ذميمه و 

عرفا و متصوفه است كه برای ارلاد سالکان و لاگردان طريقات مطارح   ها و تعليمات  از آموزه

گردد. تمام اين تأويلها و نمادها به نوعی درصدد  تعليم و تربيت انسان و نزدياک كاردن او    می

به رهرةغيبی و الهی اوست. اگر از حضرت حاق و انساان كاما  ياا اوصااف پلياد در مثناوی        
ب الهای و متوسا  لادن باه ولای كاما  و       صیبت می لود، غرض تیريض مخاطب باه قار  

لود، هدفش اصلاح و تهذيب  برگشتن از صفات زلت است. هرره در اين داستانها مطرح می
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است و مولوی با توجه به روانشناسی دقيقی كه دارد به بهترين لک  از اين داستانها بهره گرفته 

لاک  و عباارتی آورده تاا در    و معانی را در ظرف و قالب قصه به ليرينترين و تاثيرگذارترين 

 كام وجود خواننده تأثير لازم را بگذارد.

 

 نتيجه
نتيجةاين بیث و پژوهش نشان می دهد كه مولوی در مثنوی از انواع مختل  داساتان و قصاه   

داساتان باا بهاره گياری از      08برای ارائة آموزه های خود استفاده كرده و از ايان مياان حادود    

ناوع  83اسات. تقريبااً   و قهرمان پيش برندة داساتان( طارح لاده    حيوانات )به عنوان لخصيت
اناد.  حيوان برای بيان افکار و انديشه های مولوی در اين قسم داستانها مورد استفاده قرارگرفتاه 

اين حيوانات لام  پرندگان، حيوانات وحشی، اهلی، دريايی و حشرات و...هستند و هركدام از 

اهيم عرفانی، دينی، انسانی و...تلقی لده اند. اين داستانها اغلب با آنها نماد و تمثي  مفهوم يا مف
بيت يا ابياتی با انديشه و معانی قب  از خود مرتبط می گردند. تأويلها و مفاهيم نمادين متعددی 

در پس اين داستانها و حيوانات به كار گرفته لده در آنهاا نهفتاه اسات كاه پاس از بررسای و       
كه اغلب مربوط به خداوند، انسان كام ، انسان زمينی و اوصااف   -وي تأ 71استخراج ، حدود 

 به دست آمد. -ذميمه اوست
 

 پي نوشت

 یپردازداستانپردازی و لخصيت»رجوع كنيد: لوهاتی، عليرضا؛به اين مقالات. دربارة داستانهای مثنوی3
لک  لناسی قصه » و خيرآبادی، عباس؛38، 1،ش3831؛پژوهشهای ادبی،«مولوی در مثنوی معنوی
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. همچناين: مرتضاوی،   38، 4،ش3880؛مجلةدانشاکدةادبيات تهاران،  «نخجيران». ر.ک:ژوزف،ادوارد؛1

.همچنين:لنبه 138، 3887؛نشريةدانشکدةادبيات تبريز،«تیلي  يکی از تمثيلات مثنوی» منورهر؛ 
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